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 بررسي آثار منظوم بوعلي سينا
 )در زبان عربي و فارسي ( 

 

 *دكترعلي طاهري
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

 
 

 : چكيده 

قطعاً يكي از جنبه هاي مهم شخصيت ابن سينا ، حكيم ، فيلسوف و طبيب جهاني ايرانزمين 
كه در ساير شهرت و اهميت او در حكمت و طب از نظرها پنهان مانده توانايي شگرف او                  

ست و با وجود اين كه اشعار زيادي به زبانهاي عربي و فارسي از              در شاعري و سخنوري ا    
جمله قصائد ، رباعيات و ارجوزه هاي مختلف طبي و منطقي از ايشان به جا مانده اما                     
متاسفانه اين فضيلت شيخ الرئيس كمتر مورد عنايت محققان و نويسندگان واقع شده است              

م ابن سينا و برخي موضوعات مطرح شده        لذا در اين مقاله سعي خواهد شد كه آثار منظو         
در آن از قبيل شكايت از روزگار و حسودان ، فخر ، پيري ، مرگ ، شراب ، نفس و اشعار                     
تعليمي يا ارجوزه هاي علمي وي ابتدا معرفي و سپس مورد نقد و بررسي قرار گيرد ،                    

يلت از آن   ضمناً اين مطلب اثبات مي شود كه وي مبدع ارجوزه هاي طبي است و اين فض               
ايشان است كه آغازگر يك حركت ادبي در حوزه علم طب گشته و ديگران نيز به تبعيت                  

 . از ابتكار وي در باب پزشكي ـ تغذيه و اموري از اين قبيل ارجوزه هايي سروده اند 
 

 : كليد واژه ها 

 .   فلسفه  ـ  طب  ـ  ارجوزه  ـ  نفس  ـ  رباعيات  ـ  خمريه  ـ  مفاخره 

 ٠٨١١ -٢٦٧٩٤٣٨ تلفن ٢٤ن ، خيابان تختي ، كوچه شهيد اسديار پلاك همدا*

 yahoo.com taheri@321: آدرس الكترونيكي 



  المللي ابن سينابين همايشمقالات مجموعه  2

 
  مقدمه

شيخ الرئيس ابوعلي حسين ابن عبداالله سينا پزشك ، فيلسوف و نويسنده ايراني از بزرگترين                    
پدرش اهل بلخ بود ، ابتدا در بخارا پرورش يافت و در . حكيمان و عالمان جهان به شمار مي آيد    

ده سالگي قرآن و بسياري از علوم را فرا گرفت و منطق و هندسه اقليدس و المحبسطي را نزد                      
ابوعبداالله الناتلي كه از رجال مشهور قرن چهارم بود آموخت پس از آن به مطالعه علم الهي و                     

 سالگي از تحصيل علوم فارغ شد و در پي معالجه نوح            ١٨طبيعي و طب و رياضي پرداخت و در         
بن منصور شاه ساماني به دربار سامانيان راه يافت و در پي آشفتگي اوضاع سامانيان به گرگان                    

تخت اُمراي مأمونيه خوارزم رفت و به خدمت خوارزمشاه علي بن مأمون محمد رسيد و نزد او                 پاي
سپس به دربار . پس از گرگان به ري و همدان رفت و حدود نُه سال در همدان ماند          . تقرب يافت   

فخر الدوله ديلمي راه يافت وي سالهاي اخير عمر خود را در اصفهان در حمايت علاء الدوله                    
ه گذرانيد و در سفري كه همراه امير مذكور به همدان مي رفت در طي راه مريض شد و در                    كاكوي

 ٢٤٠همدان درگذشت و در همانجا مدفون گشت آثار بوعلي سينا بسيار متعدد است و در حدود                  
 . كتاب و رساله از وي نام مي برند كه بسياري از آنها به زبانهاي مختلف ترجمه شده است 

     ـ تعليميات   ٣ ـ طبيعيات    ٢ ـ منطق    ١: شامل چهار بخش    ( آثار وي كتاب شفا     از معروفترين   
 . و دانشنامه علايي است ة النجاقانون ، اشارات ، كتاب ) .  ـ الهيات ٤

شيخ علاوه بر مقام شامخي كه در علوم مختلف داشت داراي مقام ادبي قابل توجهي نيز بوده                     
اسباب حدوث الحروف يا مخارج الحروف است كه        از جمله رساله هاي ادبي وي كتاب        . است  

 در سلسله انتشارات بنياد فرهنگ ايران        ١٣٤٧توسط پرويز خانلري به فارسي ترجمه و در سال           
قصائد ، رباعيات و قطعاتي به عربي و فارسي به وي منسوب است كه در خلال      . چاپ شده است    

 . ه مي شود تذكره ها و مجموعه هاي ادبي بطور پراكنده به آن اشار

. موضوعات شعري وي شكايت از روزگار و مردم حسود ، ياد مرگ ، روح و رابطه آن با جسم و                  
 . مي باشد . .  

البته شاعر بودن ابن سينا امري طبيعي بوده و دور از انتظار نيست زيرا شخصيتي ذوفنون همانند                   
 و تفوق خود را در اكثر       وي كه جنبه هاي مختلف معرفت بشري را وجهه همت خويش قرار داده            

علوم زمانه به اثبات رسانده در دوراني مي زيسته كه اوج ازدهار و شكوفايي شعر و ادب و عصر                   
ابوالعلاء متنبي و بديع الزمان بوده و دور از انتظار نمي باشد كه وي در ميدان شعر و ادب ،                         

 در باب موسيقي انجام داده       همانند كاري كه    ١انديشه و هنر خود را به جولان در آورده باشد            
است بنابراين قصائد ، قطعات و ارجوزه هايي در موضوعات مختلف سروده گرچه در سرودن                  

  ٢. شعر همت و جديت طب و فلسفه را به خرج نداده است 
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" ابن سينا شاعري در ميان شعراي زبان فارسي است          " مي گويد   )) براون  (( خاورشناس انگليسي   
وي را شاعر غنايي فارس زباني مي داند كه اشعاري            )) Ethe(( ه نـــام   خاورشناس ديگري ب  

 قطعه شعري برگرفته از منابع      ١٥در باب غزل و خمر و رباعياتي به سبك رباعيات خيام دارد و               
 رباعي و دو بيت شعر و دو قصيده در زمينه غزل و خمر              ١٢مختلف از وي نقل مي كند كه شامل         

 بيت تجاوز نمي كند كه تمامي آنها را به آلماني ترجمه كرده و در                 ٤٠است كه مجموع آنها از      
  ٣.  به چاپ رسانده است ١٨٧٥ در سال Gottingen Nachrichtenمجله

بنا به اعتقاد آقاي علي اصغر حكمت مجموع ابيات منسوب به شيخ الرئيس شصت و پنج بيت در                   
ام وي ثبت گرديده مانند تذكره آتشكده       بيست و دو قطعه و رباعي مي باشد كه در تذكره ها به ن              

آذر ، تذكره محمد صادق معروف به ناظم تبريزي و مجمع الفصحاء و رياض العارفين و نامه                     
  ٤. دانشوران و مجالس المومنين و كشكول شيخ بهاءالدين عاملي 

ده اما اگر ارجوزه هاي طبي و منطقي ابن سينا را به مجموعه اشعاري كه به وي نسبت داده ش                      
بيفزائيم تقريباً مي توانيم اشعار فارسي و عربي ابن سينا را بيش از دو هزار بيت فرض كنيم كه به                     

 بيت مي باشد كه در جاي خود به آن خواهيم             ١٣١٦عنوان مثال تنها ارجوزه طبي وي حدود         
 . پرداخت 

قيين وي به    در مصر همراه با كتاب منطق المشر        ١٩١٠البته بخش اندكي از اشعار شيخ در سال          
الاب جورج شحاته . چاپ رسيده است ولي در بردارنده تمامي اشعار منسوب به ايشان نمي باشد            

       آثار شيخ الرئيس را در زمينه شعر اينگونه معرفي             ٥)) مولفات ابن سينا     (( قنواتي در كتاب     
 : مي كند 

 : الشفاء ـ بخش نخست ـ فن نهم شامل  ) ١

 اختارهاي شعري الف ـ در مطلق شعر و انواع س

 ب ـ در انواع اعراض و محاكات كليه شعر 

 ج ـ در اخبار از كيفيت شعر 

 د ـ در مناسبت مقادير ابيات با اغراض 

 ه ـ در حسن ترتيب شعر 

 و ـ در اجزاء اطراغوذ

 ز ـ در تقسيم الفاظ و هماهنگي آن با انواع شعر  

 ح ـ در وجوه تقصير شاعر 

 ةالقصيد = ة المزدوج  ةالقصيد= ميزان النظر     = رجز المنطقي     ال(  في المنطق        ةارجوز ) ٢
  ) ةالمصرع

 العروض  ) ٣
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 ) كتاب في الشعريات ( فويطيقا كه همان كتاب شعريات است  ) ٤

 القضايا في المنطق  ) ٥

 ) چاپ شده١٩٣٨بخش عربي اشعار وي بعد از منطق المشرقيين در قاهره سال ( اشعار الشيخ  ) ٦

  ) بيت ٢١(  في النفس ة الروحيةالعيني ةالقصيد ) ٧

  في التشريح ةارجوز ) ٨

 الحمد الله علي تهذيبي          و عصمتي من امم تهذي بي: با مطلع 

  في المجربات في الطب ةارجوز ) ٩

   )ة المشهورة الطبيةالالفي( في الطب  ةارجوز ) ١٠

  عةفي الفصول الارب ةارجوز ) ١١

   )ة الباةاسباب انحطاط قو =  (ةفي الباةارجوز ) ١٢

 )  بيت ١٥١(  في الطب في حفظ الصحه ةارجوز ) ١٣

 اسمع جميع وصيتي و اعمل بها        فالطب مجموع بنظم كلامي  : با مطلع 

  )در تعيين اوقات مصرف داروها  ( ة في الوصايا الطبيةارجوز ) ١٤

 )  بيت ٩٣(  لطيفه في وصايا ابقراط ةارجوز ) ١٥

 )  بيت ٢٣(  فوائد الزنجبيل  )١٦

  ة حفظ الصحةوصي ) ١٧

 )  بيت ٨( مفيدتان في حفظ الصحه  ) ١٨

 )  بيت ٣٣٤ ) ( ة النونيةالقصيد(  في التوحيد ة الالهيةالجمان ) ١٩

 )  بيت ٣٣ ( ةقصيد ) ٢٠

  : ةفي تدبير الصح ةارجوز ) ٢١

 واحد الفرد حكيم الشافي الحمدالله اللطيف الكافي                 ال:  با مطلع 

  الرحمـــن عبادة           و بعد فالصحه في الابدان               عون علي 

  : ة الصح في حفظةارجوز ) ٢٢

 الطب حفظ صحه برء مرض          من سبب في بدن عنه عرض : با مطلع  

 موضوعات اشعار ابن سینا 
 مختلفي را مطرح كرده و به مساله نفس و            ابن سينا در اشعار فارسي و عربي خود موضوعات          

ارتباط آن با بدن ، حكمت ، زهد ، پيري ، خمر ، زن ، فلسفه حيات ، شكوه از روزگار و حسودان 
  ٦. مناجات، وصف عشق ، كرم ، مرگ و غيره پرداخته است 



  المللي ابن سينابين همايشمقالات مجموعه  5

 
گرچه در اكثر اين موارد جديت كافي به خرج نداده و همت خويش را مصروف به آن نداشته                     

اما آنچه كه از اين قبيل به دست ما رسيده است تا حدودي ويژگيهاي شعر ابن سينا را بر                    . است  
 . ما روشن مي سازد 

درباره )) هبطت اليك من المحل الارفع    و رفاء ذات تعزز و تمنّع                : (( قصيده عينيه او با مطلع      
ت جهاني دارد حتي برخي از       ارتباط نفس با بدن كه با بياني نمادين و ادبي پرداخته شده شهر              

شعراي بزرگ عرب مانند احمد شوقي به تقليد از اين قصيده عينيه هايي سروده اند و اين قصيده                   
بررسي اختصاصي اين قصيده و شروح مختلفي كه بر آن           . به زبان فرانسه هم ترجمه شده است         
ش قطعات ديگري نيز    ابن سينا علاوه بر عينيه مشهور خوي      . نوشته شده فرصت ديگري مي طلبد       

 : در باب نفس سروده است كه از آن جمله است 

 انما النفس كالزجاجه و العلـ  االله زيت ةحكمـم سراج و 

 فاذا اشــــرقت فانك حيّ  ٧و اذا اظلمـــت فانك ميت 

در سوره نور مي باشد و نيز       )) االله نور السموات و الارض      (( كه اين معني برگرفته از آيه كريمه        
 : فرموده 

 تهــــــــيات لان تكون عالما  مصـــــوراً من كل شي محكما 

 اشرف من ذي العالم المحسوس  مبــــرأً من طيـــــنه وسوس 

 فيه الكــــــمال بل هو الكمال  جوهره البهاء و الجـــــــــمال 

 ٨. . . مرتب فيه وجود الكل 

 حکمت 
ايگاه خاصي دارد بلكه با توجه به طبع حكيمانه وي بطور             حكمت در اشعار ابن سينا نه تنها ج        

اما از اشعار   . كلي هاله اي از حكمت و فلسفه و تعقل تقريباً بر تمامي اشعار او سايه مي افكند                    
 : حكمت آموز وي مي توان به نمونه اي زير اشاره نمود 

 هذّب النفس بالعلوم لترقي  ٩و ذر الكل فهي للكل بيت 

 : و مانند 

 بگذر از دام مجاز و دور گرد از دام حـس  هر كه با دونان نشـيند همت او دون شود 

 چون بود كامل كسي در خطر كون و فساد  ١٠كو نداند چون در آيد يا از آنجا چون شود 

 : و مانند 

 اي در دو نفس عمر تو افزاينده  بادي است نفس شونده و آينده 

 بر باد نهـاده اي بناي همه عمر   نده بر باد كجـــــــا بود بنا پاي

 : و مانند 

 اي كاش بدانمي كه من كيستمي  سر گشته به عالم از پي چيستمي 
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 گر مقبلم آسوده و خوش زيستمي   ١١ور نه به هزار ديده بگريستـمي 

 : و مانند 

 دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت  يك موي ندانست ولي موي شكافت 

 و اندر دل من هزار خورشيد بتافت  ل ذره اي راه نيـــــافت آخر به كما
 

 : و نيز مانند اين قطعه 

 روزكي چند در جــــهان بودم  بر سر خاك باد پــــيمودم 

 ساعتي لطف و لحظه اي در قهر  جان پاكيزه را بيــــــالودم 

 با خرد را به طـــبع كردم هجو  بي خرد را به طمع بستودم 

 آتشي بر فروختـــــــم از دل   ديده از آن بپــالودم و آب

 با هواهاي حرص شيــــطاني  ساعتي شادمان بغنــــودم 

 آخر الامر چون بر آمــــد كار  رفتم و تخم كشته بـدرودم 

 گوهرم باز شد به گوهر خويش  من از اين خستگي بياسودم 

 ــس نداندكه من كجا رفتمكــــ ١٢خود نـــــــــدانم كه من كجا بودم 

 : و مانند 

 پرسيد ز من يكي كه بيچون چون است  بيچون ز گمان و وصف ما بيرون است 

 ما را سخـــن از چون و چرايش نرسد  بيچون داند كه حـال بيچون چون است 

 : و نيز 

 لذات زندگي همه هيچ است پيش من  در خاطر از تزلزل ان هيچ ترس نيـــست 

 روز تنعـــم و شب عيش و طرب مرا   از شب مطالعه و روز درس نيست  نيكوتر

 : زهد 
با اينكه اشتهار ابن سينا در حكمت و فلسفه و طب مي باشد اما اشعار زيبايي نيز در هر دو زبان                      
عربي و فارسي با بيان رمز گونه و نمادين در زمينه زهد و تصوف به وي منسوب است از ان                        

 :   جمله 

 هبت نسيم وصالكم ســـحراً  ق للــشوق في قلبي بحدائ

 فاهتز غصن العقل من طــرب  فتنـــاثرت دُرر من الحب 

   ةخارقو بدت شموس الوصل  بشـــعاعها لسرداق القلب 

 فبقـــيت لا شي اعــــــانيه  الا ظنــــــــنت بانه ربّي 

وعلي سينا به عجز خود از درك        حتي احمد حامد الصراف معتقد است كه هيچ كس همانند ب            
 : معرفت صفات واحد احد اعتراف نكرده است آنجا كه مي گويد 
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 اعتصام الوري بمعرفتك  عجز الواصفون عن صفتك 

 تب علـــــينا فاننا بشر  ما عرفـــناك حق معرفتك 

 .گرچه اين سخن برگرفته از كلام معصومين عليهم السلام مي باشد 

 : و مانند 

 در پرده سخن نماند كه معلوم نشد  د ز اسرار كه مفهوم نشد  كم مان

 در معرفتت چونــيك فكري كردم  معلــومم شد كه هيچ معلوم نشد 
 

 : و مانند 

 اگر دل از غم عــالم جدا تـــواني كرد  نشاط عــــــــيش به باغ بقا تواني كرد 

 رياضت برآوري غســــلي و گر به آب  همه كــــــدورت دل را صفا تواني كرد 

 ز منزلات هوس گر برون نهي قـــدمي  نزول در حرم كبـــــــــــريا تواني كرد 

 و گر ز هستي خود بگذري يقين مي دان  كه عرش و فرش و ملك زير پا تواني كرد 

 و ليك اين عمل رهروان چالاك اســـت  تو نازنين جهـــــــــاني كجا تواني كرد 

 ز دست و پاي اَمل را فرو تواني بســـت  بوي جهـــان را رها تواني كرد ز رنگ و 

 چو بوعلي مبر از خلق و گوشه اي بگزين  ١٤مكن كه خوي خود از خلق وا تواني كرد 

 : و نيز گفته است 

 يك يك هنرم بين و گنه ده ده بخش جرم من خســته حسبه الله بخش

 ز باد فنا آتـــــــش كين بر مفروزا ١٥ما را به سر خاك رسول االله بخش 

 خمر 
درميان اشعار منسوب به ابن سينا بعضاً خمريه هايي نيز يافت مي شود اما خمريه هاي وي غير از                   

 . خمريه هاي الهيه ابن فارض و حافظ شيرازي است 

 : مانند 

  كدم الطلاةقهوقم فاسقــــها  يا صاح بالقدح الملايين الملا

 خمراً تظل لها النصاري سجداً ن اخلصت الولاو لها بنو عمرا

 و لوانها يـوماً و قد ولعت بهم قالت الست بربـكم قالوا بلي

 : و نيز در توصيف شراب گفته است 

 نزل اللاهــوت في ناسوتها كنزول الشمــس في ابراج يوح

 قال فيها بعــض من هام بها مثل ما قال النصــاري في المسيح

 هي و الكــاس و ما مازجها ١٦ـحـد و ابن و روح  كـاب متـــــ
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اين قطعه را نيز كه در وصف شراب ساخته شده است بعضي از تذكره نويسان به او نسبت مي                     

 دهند 

 غـــــــذاي روح بود باده رحيق الحق  كه رنگ و بوش كند رنگ و بوي گل را دق 

 و ياقـوت فام و لعل سرشت عقيق پيكر  همـــــــاي گردد اگر جرعه اي بنوشد بق 

 به طعم تلخ ، چو پنـد پدر و ليك مفيد  بنزد جــــــــــاهل ، باطل به نزد دانا حق 

 حلال گشته بتــــــجويز عقل بر دانا  حرام گشته به فـــــــــتواي شرع بر احمق 

 : در قطعه اي ديگر مي گويد 

  همه كارشان به روز و به شب جماعتي كه لواطه است و زنا و فساد و كسب حرام 

 ز بهر آن كه ز مي تـــــوبه كرده اند اول  بنزد عام همه عاقلــــــــند و نيكو نام 

 اگر كريمي و صاحبــــــــدلي هنرمندي  به چند فضل و هنر گشــــته شهره ايام  

 ـاولي سازد مي تنـــــــــ.پياله اي دو سه از ز بهر حفظ مزاج و براي هضــــم طعام  

 هزار طعنه زنند و هزار بد گويـــــــــند  ١٨كه كــنده باد زبر خانمــــــان مردم عام 

 : و مانند 

 مي حاصل عمر جــاودانيست بده   سرمايه لذت جــــواني است بده 

 سوزنده چو آتش است لكن غم را  سازنده چو آب زندگاني است بده 

 : مي گويد       و نيز در توصيف شراب 

 صبّها في الكاس صرفاً  غلبت ضوء السراج 

 ظنّها في الكـاس ناراً  فطفــــاها بالمزاج

اما دو بيت زير را كه شبيه خمريه ابن فارض و در عين حال مدحي فيلسوفانه از شراب است به                      
 : شيخ الرئيس نسبت مي دهند 

  ةيمقدشربنا علي الصوت القديم  لكـــل قديم اول و هي اول 

 و لو لم تكن في حيزّ قلت انها  ١٩هي العله الاولي التي لا تعلل 

كه البته با توجه به ذوق فلسفي ابن سينا و نقد دروني ابيات اخير انتساب اين موارد به ابن سينا                      
 : قطعي تر به نظر مي رسد 

 شكايت از روزگار و مردم حسود 
ار و مردم حسود آن بوده است او همچون          يكي از موضوعات شعري ابن سينا شكايت از روزگ         

حكماي سلف ، فريب و نيرنگ دنيا و ادبار آن از عقلاء را ياد آور شده و اقبال بر نابخردان و                        
 : همراهيش با اشرار را گوشزد مي كند 

 اشكو الي االله الزمان فصرفه  ابلي جديد قـــــواي و هو جديد 

 اليّ توجهت فكأنــني محن  ٢٠   قد صــرت مغناطيس و هي حديد 
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 :و در همين راستا دوران پيري را هم يادآور مي شود 

 تنفس في عذارك صبح شيب  و عسعس ليله ، فكم التصابي ؟ 

 : و در تعبيري ديگر مي گويد 

 ةواعدالشيب يوعد و الايام  ٢١و المرء يغترّ و الايام تنصرم 

 : در جاي ديگر مي گويد 

 گمان بردم كه در اين روزگار تيره چو شب  رد مادر جود بخـــــفت چشم مروت بم

 ز سير هفــــت ستاره در اين دوازده برج  به ده دوازده سال اندر اين ديار و حدود 

 هزار شخــص كريم از وجود شد به عدم  ٢٢كه يك كريم نمي آيد از عدم به وجود 
 

آزرده است از بد طينتي مردم حسود و هوا         ابن سينا همانطوري كه از زندگي و دنيا با اين ويژگي            
 پرستي آنها و نيرنگ و مكر و حسدشان رنج مي برد و از اين جهت گرايش به عزلت و ميل به                       -

 : وحدت دارد اما چون گرفتار مردم است از گوشه گيري و انزوا ناتوان است لذا مي گويد 

 بهم خلقت فيهم و ايضاً قد خلطت  كرها فليس غني عنهم و لالهم 

اگرچه مقتضيات زمانه و شرايط زندگي او را وادار به معاشرت با اين مردم نموده اما نفسش اباء                   
دارد كه در گفتار و رفتار و آراء و افكار ايشان شريك باشد زيرا جسمش با آنها ولي روحش دور                    

 . از ايشان است 

 اخالطهم و نفسي في مكان   ٢٣من العلياء عنهم في حجاب 

نا بيشترين خشم و غضب خود را متوجه مردمي مي نمايد كه بهره فراواني از دنيا دارند اما                  ابن سي 
 : از فضيلت و مروت بي بهره اند 

 ليسوا و ان نعموا عيشا سوي نعم  و ربما نعــــــمت في عيشها نعم 

 الواجدون غني العـــادمون نُهي  ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 

تشبيه مي كند كه شاخ به      ) بزهاي كوهي   ( حقير اين حسودان آنها را به بزهايي        و در نهايت با ت    
 :صخره ها مي كوبند و تنها شاخ خود را مي شكنند 

 عجبا لقوم يحسدون فضـــــائلي  ما بين عيـــــــــابي الي عذالي 

 عتبوا علي فضلي و ذموا حكمتي  و استو حشوا من نقصهم و كمالي 

 اني و كيدهم ما عتبــــــوا به   الاوعال ــــــحةنطكالطود يحقر 

 و اذا الفتي عرف الرشاد لنفسه  ٢٤ الجـــــــــهال ملامةهانت عليه 

با دقت در اين ابيات متانت در سبك و آراستگي عبارات و استعمال صنايع بديعي بي هيچ ضعف                  
سينا بعد از عينيه مشهورش از نظر       شايد بتوان گفت بهترين نوع اشعارابن       . و تكلفي رخ مي نمايد     
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ذائقه شعري ، قدرت خيال ، استفاده از صنايع شعري همين اشعاري است كه با احساسي متاثر از                   

 : كم لطفي و بي عنايتي مردم زمانه اش و در دفاع از خود سروده است 

 كفر چو مني گــزاف و آسـان نبود  محــكم تر از ايمان من ايمان نبود 

 درد هر يكي چو من و آن هم كافر  ه دهر يك مسلمان نبود پس در هم
 : و مانند  

 با اين دو سه نادان كه چنين مي دانند   از جهل كه دانــــــــاي جهان آنانند 

 خر باش كه اين جماعت از فرط خري  هر كو نه خر است كافرش مي خوانند  

 : و در نهايت كار را به مفاخره مي كشاند مانند 

 لما عظمت فليس مصر و اسعي  لما غلا ثمني عدمت المشتري 

 : و مانند 

  ينقاس بي احد ؟ ةمأثربأيّ   ٢٦ تحكيني الامم ؟ ةمكرمبأيّ 

 ارجوزه های طبی ابن سینا و تاثیر آن در ادبیات 
 : ابن سينا به عنوان حكيم و فيلسوف بزرگ دو كار مهم انجام داد 

اي كه ضمن در بر داشتن آراء و افكار فلاسفه و اطباء و قبل از                تاليف مجموعه هاي علمي      ) ١
وي و اصلاح و تعديل نظريات آنها ديدگاه خاص خويش را نيزدر اين زمينه بيان داشته است                     

تدوين مولفات تعليمي و     ) ٢.  مانند كتاب الشفاء و الاشارات در فلسفه و كتاب قانون در طب              
به همين جهت ابن سينا ارجوزه هاي        . يل در امر يادگيري     كلاسيك به خاطر امكان حفظ و تسه       

ارزشمندي در منطق و طب سروده و آن را به خاطر آهنگ و تاثير خاص بحر رجز و هماهنگي آن                    
 . با فطرت و طبع بشري برگزيده است 

اولين كسي كه بحر رجز را در شعر تعليمي به كار گرفت ابان ابن عبدالحميد اللاحقي متوفاي                    
دويست بود كه ترجمه كتاب كليله و دمنه را به نظم كشيد و سپس برخي از ابواب فقه را                     سال  

 ارجوزه مشهور   ٢٧جهت حفظ كودكان برامكه به صورت شعر درآورد و بعد از وي ابن عبدربه                 
و به مرور زمان شعر تعليمي به عنوان ابزاري آموزشي به كار              . خود را در عروض تاليف كرد        

 سينا اولين كسي بود كه آن را به عنوان وسيله اي براي تعليم طب و منطق به كار                   گرفته شد و ابن   
و با اين كه ارجوزه هايي از       . گرفت و دامنه آن را به بحرهاي عروضي كامل و طويل نيز كشانيد              

جمله الالفيه مشهور خود را در باب طب تدوين نمود اما غالب اصحاب تراجم به خاطر مزيت و                   
فات ارزشمندي همچون الشفاء و القانون به اين فضيلت شيخ الرئيس عنايت كمتري                اشتهار تالي 

مبذول داشته اند و مهمتر اينكه ابن سينا با اين عمل خود راهي را براي مولفان و اطباء بعد از خود          
گشود كه در باب تب ، حجامت ، ترياق ، اغذيه ، حفظ الصحه و ساير ابواب طب ارجوزه هايي                     

 ٢٨.  يادگار گذارند از خود به
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 : دكتر محمد مهدي البصير ارجوزه هاي وي را در باب طب اينگونه بر مي شمارد 

   بيت١٣١٦)  في الطب ةارجوز( الالفيه ـ  

  بيت ٢٥٢ـ  في المجربات                   

  بيت ١٦٨ـ  في التشريح                     

   بيت١٤٠            ةفي الفصول الاربعـ  

  بيت ١١١ البدن عن طريق النبض و البول  ةفي الاستدلال علي صحـ  

   بيت١٠٠             ةفي حجر الذخيرـ  

  بيت ٨٩)   ارجوزه ديگري در تشريح ( ـ  في التشريح 

  بيت ٦٧ـ  في تدبير الصحه             

  بيت ٧٣ـ  في الوصايا الطبيبه           

   ٢٩ بيت ٤٨ايا الخمس و العشرين  ـ في وصايا ابقراط في القض

 جعل و انتحال 
آنچه مسلم است اين كه در تذكره ها اشعاري به ابن سينا نسبت داده اند اما درستي اين نسبتها را                     
به هيچ روي نمي توان تائيد كرد زيرا اولاً در شرح حال و فهرستي كه جوزجاني از آثار او داده                      

اليفات نوشته هاي او در كتب متقدمان ديده مي شود ذكري           است و در فهرستهاي ديگري كه از ت       
به ميان نيامده است ثانياً اشعار فارسي منسوب به شيخ غالباً در تاليفات و تذكره هايي نقل شده                    
است كه از زمان صفويه به اين سوي تاليف يافته اند اما از سوي ديگر چون سرودن اشعار                        

اعي در روزگار زندگاني شيخ رواج تمام داشته و          متضمن معاني حكمي خصوصاً به صورت رب       
كساني چون ابوسعيد ابوالخير ، عمر خيام ، خواجه عبداالله انصاري و پيش از اينان رودكي ، شهيد                  
بلخي و ديگران از اينگونه اشعار مي سروده اند نه تنها دور از احتمال نيست كه شيخ نيز كلمات                    

 بلكه قدر مسلم آن است كه وي قبل از          ٣٠ اند سروده باشد     منظومي از قبيل آنچه به او نسبت داده       
عمر خيام رباعي سروده است و لي به هيچ وجه نمي توان تمامي آنچه را كه به وي نسبت داده                      
اند به كلي پذيرفت زيرا بسيار اتفاق افتاده كه فردي رباعياتي مي سروده و به خاطر اين كه رواج                   

 . قبول و مشهوري نسبت مي داده است و جاودانگي يابد آن را به فرد م

اين مطلب در رباعيات منسوب به ايشان بيش از ساير اشعار مشهود است تا جايي كه حتي بعضي                  
از رباعي هايي را كه فيتز جرالد به خيام نسبت مي دهد در مواردي به ابن سينا نسبت داده شده                      

 : است مانند رباعي زير 

 گاويست در آسمان و نامش پروين   يك گـاو دگر نهفته در زير زمين

 چشم خرد گشـــاي كز اهل يقين  ٣١زير و زبر دو گاو مشتي خر بين 
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 بيت  ٥٢و اين اتفاق نه تنها در مورد يك يا چند رباعي افتاده است بلكه قصيده كاملي مركب از                    
 از نظر   در مورد حمله مغول به بغداد و سقوط آن به هنگام تقارن مشتري با زحل در جدي كه                    

منجمان نحس ترين بروج است به وي نسبت داده شده ، حال آن كه بين مرگ ابن سينا تا                          
 :  سال فاصله است و مطلع قصيده نيز چنين است ٢٢٨فروپاشي بغداد حدود 

 احذر بني من القران العاشر  و انفر بنفسك قبل نفر النافر 

شده كه ابن اصيبعه فقط دو بيت اول آن         و قصيده ديگري نيز با همين مضمون به وي نسبت داده            
 : را اينگونه نقل مي كند 

 اذا اشرق المريخ من ارض بابل  و اقترن النحسان فالحذر الحذر 

 فلا بد تجري امور عجـــــيبه  و لابد ان تاتي بلادكـــــم التتر  

ته باشد اما ابن    شايد مهارت ابن سينا در فلك و رياضيات جعل كنندگان را به چنين امري واداش               
سينا و سايرين هر قدر هم كه در نجوم مهارت داشته باشند نمي توانند با اين دقت خبر از غيب                      
دهند با اين كه اشتباهات واضحي از جنبه بلاغي در شعر رخ داده است كه مجموعاً انتساب اين                   

م كه نمي توان     لذا به همان سخن نخست برمي گردي        ٣٢. قصيده به شيخ الرئيس را نفي مي كند          
 . تمام آنچه را كه به وي نسبت داده شده كاملاً پذيرفت 

 جايگاه ابن سينا در شعر
در هر حال با عنايت به آنچه كه از اشعار ابن سينا در موضوعات مختلف به دست ما رسيده است                    

يانگر تا حدودي مي توان ويژگيهاي شعر ابن سينا را در مورد بررسي قرارداد به شاعريت وي كه ب                 
اما آنچه مسلم است اين كه صبغه فلسفي        . عواطف ، احساسات ، مقاصد و اغراض اوست پي برد           

ابن سينا در اشعارش كاملاً مشهود است و بيش از آنكه وي يك شاعر باشد يك فيلسوف است و                    
لذا به عنوان تفكه و رفع خستگي از بحثهاي جدي حكمت و فلسفه به آن پرداخته و قطعاً سرودن                   

عر غرض اوليه وي نبوده است كه اگر چنين قصدي داشته و زماني را كه صرف فلسفه و طب                     ش
نمود اگر به شعر مصروف مي داشت قطعاً در اين ميدان نيز گوي سبقت را از ديگران مي ربود اما                    
به چنين جايگاهي در شعر دست نيافته بلكه شعر او در درجه دوم است و چنين اشعاري كه از                      

ف پذيرفته نيست از ابن سيناي فيلسوف و طبيب كه شعر اهميت نخست را در زندگي                 غير فيلسو 
 و به خاطر همين روحيه فلسفي است كه بيشترين توجه خود             ٣٣. وي نداشته كاملاً پذيرفته است      

    را به معني معطوف مي دارد و غالباً معني را بر لفظ برتري مي دهد لذا ديباچه اش گاه نيكو                         
هميشه ) كه گاهي نيز ابتكاري است      ( اما معاني اي را كه به كار مي گيرد          . ه زشت   مي نمايد و گا   

مانند بيت زير در توصيف توالي نزول مصائب بر وي در برخي از دوره هاي                     . نيكو است   
 : زندگيش

 محن الي توجـــهت فكانني  ٣٤قد صرت مغناطيس و هي حديد 
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وست و لي بعضاً از مضامين بديع و لطيف خالي نيست           شعر او گرچه غالباً در بيان افكار فلسفي ا        

و مطلع خمريه معروف ابن فارض گويي در صورت و مضمون از اين بيت ابن سينا كه در وصف                   
 : شراب قديم سروده وام گرفته شده است 

  ةشربنا علي الصوت القديم قديم لكل قــــــــــديم اول هي اول 

ر متين و استوار است و از قدرت و تسلط وي بر زبان عربي               كلام شيخ در هر دو مورد نظم و نث         
  ٣٥. حكايت مي كند 

 
 نتیجه گیری   

عمده شعر او را بايد كلام منظوم دانست زيرا خالي از صنعت خيال است و مقام علمي و توجه                     
و خيال كند   تسليم  شديدي كه به تجربه و تحقيق داشته است كمتر به او اجازه مي داده تا خود را                  

 و از طرف ديگر بيشترين اشعار وي ارجوزه         ٣٦در آن عالم به پرواز درآيد و تخيلات ظريفه بنمايد           
هاي علمي و اشعار تعليمي است كه در آن مجال كمتري براي جولان خيال مي توان يافت و به                     
طور خلاصه مي توان گفت ابن سينا علاوه بر خدمتي كه در حوزه فلسفه و طب به بشريت ارائه                    
نموده فضيلت ديگري را نيز در زمينه شعر و ادب آنگونه كه در فصلهاي پيشين مطرح شد در                     
تاريخ به نام خود ثبت نموده كه متاسفانه اين جنبه از زندگي وي در كنار اشتهار فراوانش در طب                   
 و فلسفه ناديده گرفته مي شود كه اميد است تلاش ادب دوستان گرد و غبار روزگاران را از چهره                  
 . ادبي شيخ الرئيس بزدايد تا اين جنبه از شخصيت وي نيز به روشني بر اهل علم و ادب رخ نمايد 

 والسلام
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 : منابع 

، انتشارات  ) گزيده رباعيات از رودكي تا امروز       ( بهشتي شيرازي ، سيد احمد ـ  رباعي نامه           ) ١
  ١٣٧٢روزنه ، چاپ اول   

  ١٣٣١، چاپخانه فروردين ، اراك )) باره بوعلي سينا بحث و تحقيق در(( پارسي نژاد ـ  ) ٢

  ١٩٤٩) النجف الاشرف ( مطبعه الزهرا )) ابن سينا بحث و تحقيق (( الطريحي ، محمد كاظم  ) ٣

 دارالمعارف للطباعه و النشر بمصر )) الشيخ الرئيس ابن سينا (( العقاد ، عباس محمود  ) ٤

  قنواتي شحاته ـ مولفات ابن سينا ) ٥

دارالقلم الوبي ،   )) ابن سينا معارفه الطبيه و الفلسفيه و الادبيه           (( مصطفي ، محمد حسني       ) ٦
 سوريه ـ حلب ـ الطبعه الاولي  

  تهران ١٣٣٢مهدوي يحيي ـ فهرست نسخه هاي مصنفات ابن سينا ـ  ) ٧

ل العربيه ـ الاداره     ـ جامعه الدو   ١٩٥٢الكتاب الذهبي للمرجان الالفي لذكري ابن سينا ، بغداد           ) ٨
   ة مصرية مساهمة مصر ـ شرآة ـ مطبعة ـ القاهرةالثقافي

  ١٣٧٠ المعارف بزرگ اسلامي ةدائر ) ٩

  كتابخانه ملك تهران ٨/٥٠١٥به شماره )) جنگ اشعار از بوعلي (( نسخه خطي  ) ١٠

  كتابخانه ملك تهران ١١/٥١٢٥نسخه خطي  به شماره  ) ١١

  كتابخانه ملك تهران ٤٥٧٣اره نسخه خطي  به شم ) ١٢

  كتابخانه ملك تهران ٥١٩٩ الطبيه ، لابن سينا  به شماره ةالارجوز ) ١٣

  آتابخانه ملك تهران ١٥/٤٥٧٣ الطبيه ، لابن سينا  به شماره ةالارجوز ) ١٤

  في الاستدلال علي صحه البدن عن طريق النبض او البول ةالارجوز ) ١٥
Islamic  medical  manuscripts  at  the  national  library  medicine .   

  في تدبير الصحه في الفصول الاربعه  ةالارجوز ) ١٦
Islamic  medical  manuscripts  at  the  national  library  medicine .   
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 :پي نوشت ها 

 ٣٠٤شريف محمد بديع مقاله ابن سينا الشاعر ـ الكتاب الذهبي صفحه  ) ١

  ٩٨ – ٩٩ كتاب الذهبي صفحه –صراف ، احمد حامد مقاله ادب ابن سينا العربي و الفارسي ال ) ٢

 ٣٠٤ الكتاب الذهبي صفحه – مقاله ابن سينا الشاعر –شريف محمد بديع  ) ٣

 الكتاب الذهبي صفحه – مقاله القسم المنظوم من الاثار الفارسيه ابن سينا        –حكمت علي اصغر     ) ٤
٩١  

  مولفات ابن سينا –ي جورج شحاقه الاب قنوات ) ٥

 ٨٦ صفحه – ابن سينا بحث و تحقيق –الطريحي محمد كاظم  ) ٦

  ٣١٠ الكتاب الذهبي صفحه – مقاله ابن سينا الشاعر –شريف محمد بديع  ) ٧

  ٢٦٠ الكتاب الذهبي صفحه – عند ابن سينا ة الانسانية مقاله النزع–جار االله زهدي  ) ٨

 ١٢٩ - ١٣٠مود ـ شيخ الرئيس ابن سينا صفحه العقاد عباس مح ) ٩

  ٩٧ الكتاب الذهبي صفحه – مقاله ادب ابن سينا العربي و الفارسي –الصراف احمد حامد  ) ١٠

  ٣ رباعي نامه صفحه – سيد احمد –بهشتي شيرازي  ) ١١

صفحه  الكتاب الذهبي    – القسم المنظوم من الاثار الفارسيه لابن سينا          –حكمت علي اصغر     ) ١٢
٩٦  

  ٩٩ الكتاب الذهبي صفحه – ادب ابن سينا العربي و الفارسي –الصراف احمد حامد  ) ١٣

 )  ٢٠٥ صفحه – كتابخانه ملك تهران ١٨/٦٢٦٠مجموعه خطي به شماره (شعر از ابوعلي سينا  ) ١٤

  ٣٤٣بهشتي شيرازي ، سيد احمد ، رباعي نامه صفحه  ) ١٥

  ١٠٠ الكتاب الذهبي صفحه – سينا العربي و الفارسي  ادب ابن–الصراف احمد حامد  )١٦

  ٦١پارسي نژاد ـ بحث و تحقيق درباره ابن سينا صفحه  ) ١٧

 كتابخانه ملك بيت زير نيز جزء ابيات اين قطعه آورده شده               ١٨/٥٠١٥در نسخه خطي شماره      
 : است

 ست به آن خدا كه بجز آن خدا خدايي ني چه مي خورم همه اعضاي من بگيرد حق 

 :  بيت دوم به صورت زير آورده شده است ١١/٥١٢٥و در نسخه شماره 

 غضنفري شود ار جرعه اي چشـد روبه  هماي شود اگر قطــــره اي بنوشد بق 
 
  ١٠١ الكتاب الذهبي صفحه– ادب ابن سينا العربي و الفارسي –الصراف احمد حامد  ) ١٨

 ١٢٩ي سينا صفحه العقاد عباس محمود الشيخ الرئيس ابوعل ) ١٩

 ١٣٠العقاد عباس محمود الشيخ الرئيس ابوعلي سينا صفحه  ) ٢٠

 ١٢٨العقاد عباس محمود الشيخ الرئيس ابوعلي سينا صفحه  ) ٢١
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 ٩٧ الكتاب الذهبي صفحه – الاثار الفارسيه لابن سينا –حكمت علي اصغر  ) ٢٢

 ٣١٥ صفحه  الكتاب الذهبي– ابن سينا ةشاعري –البصير محمد مهدي  ) ٢٣

 ٣١٥ الكتاب الذهبي صفحه – ابن سينا ةشاعري –البصير محمد مهدي  ) ٢٤

 ٧ بحث و تحقيق در باره ابن سينا صفحه –پارسي نژاد  ) ٢٥

 ١٢٩ الشيخ الرئيس ابوعلي سينا صفحه –العقاد عباس محمود  ) ٢٦

  هجري ٣٢٨متوفاي سال  ) ٢٧

  ١٤٢ذهبي صفحه  الاراجيز الطبيه الكتاب ال–كونس شارل  ) ٢٨

 ١٤١ الاراجيز الطبيه الكتاب الذهبي صفحه –كونس شارل  ) ٢٩

 ٤٩ صفحه ٤ جلد –المعارف بزرگ اسلامي ة دائر ) ٣٠

 ١٠٣ الكتاب الذهبي صفحه – ادب ابن سينا العربي و الفارسي –الصراف حامد احمد  ) ٣١

  ١٠٣ – ١٠٤ صفحه –الادبيه  ابن سينا معارفه الطبيه و الفلسفيه و –مصطفي محمد حسني  ) ٣٢

  ١٣٠ شيخ الرئيس ابن سينا صفحه –العقاد عباس محمود  ) ٣٣

  ٣١٧ الكتاب الذهبي صفحه– ابن سينا ةشاعري –البصير محمد مهدي  ) ٣٤

  ٤٦ صفحه ٤ جلد –بزرگ اسلامي المعارف ة دائر ) ٣٥

   ٥٦ صفحه – بحث و تحقيق درباره ابن سينا –پارسي نژاد  ) ٣٦
 
 
 
 
 


